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«آوازه خوان خیابان هاي منهتن» 
و  پرسش هایي که بي پاسخ مي ماند

 بهارک ســهامي: آوازه خــوان خیابان هاي منهتن  �
ســوفلوري پیر و شکست خورده است که قصه هنر و 
زندگي تباه شده خود را روایت مي کند و هر چنددقیقه 
روایــت را قطع مي کند، از صحنه بیرون مي رود و بعد 
از تعویض لباس مونولوگي شــاخص از نمایش هاي 
شکســپیر را اجرا مي کند. ژاک مرمــه که غیر از یک بار 
هیچ گاه در زندگی اش شــانس حضور در صحنه تئاتر 
را نداشــته و همیشه در پشــت صحنه بازیگر ذخیره 
باقــي مانده از بخت بدش شــکایت مي کند و مقصر 
را سیســتم غیرعادلانــه تئاتــر کاپیتالیســتي مي داند 
که به جاي شناســایي و بهــادادن به اســتعدادهاي 
را  اســتعداد  و  واقعــي، ســلبریتي هاي کم دانــش 
روي صحنــه مــي آورد تــا هنر تجاري و ســطحي را 

به مردم تحمیل کند. 
میکائیل شهرســتاني در مصاحبه اي بــا روزنامه 
اطلاعات و یادداشــتي که در بروشــور نمایش نوشته 
اســت، انگیزه اش از ســاخت این نمایش را اعتراض 
به غلبــه تفکر مــادي و تجاري در سیســتم اجرائي 
تئاتر امروز و انتقاد نســبت به هجوم تئاتر خصوصي 
و ســلبریتي محور معرفي مي کند. ســخن از پرداخت 
هنرمندانه تر روایت و ارائه اثري شسته رفته با ساختار 
دراماتیک محکم تر و منســجم تر است، نمایش نامه و 
اجرا بیشــتر به طرحي خام مي ماند که نیازمند هرس 
و تعدیــل و جابه جایي بعضي از اجزایش اســت. از 
نمایشــي که قرار است شــکوائیه اي باشد علیه غلبه 
آثــار تجــاري در تئاتر امروز کشــورمان انتظار مي رود 
ساختار دقیق تر و سنجیده تري داشته باشد و در جهت 
دســتیابي به کمال هنري وســواس بیشتري به خرج 
دهــد تا اجراي آن به خودي خود دفاعیه اي باشــد بر 
حقانیت تئاتر هنري غیرتجاري. احســاس همدردي 
مخاطب بــدون نمایش احساســاتي و اغراق شــده 
این همــه فلاکت و بدبیــاري براي پیرمــرد بازیگر نیز 
مي توانست برانگیخته شــود و اثبات استعداد هنري 
وي بدون اجراي این تعداد مونولوگ و تعویض مکرر 
لباس و رفت وآمد به بیــرون از صحنه نیز امکان پذیر 
بود. این دفاعیه مي توانست زیرپوستي تر، با ایجاز بیشتر 

و رعایت منطق دراماتیک تک تک اجزا اتفاق بیفتد.
در پایان، از بــازي پرزحمت و ســتودني میکائیل 
شهرســتاني قدرداني مي کنم و امیدوارم این نمایش 
طلایه دار آثاري باشــد که با انگیــزه کمک به تقویت 
جایــگاه تئاتر هنري و احیاي حقوق ازدســت رفته آن 

روي صحنه بروند.

دریچه

 اکران ویژه فیلم های منتخب 
سینمای ژاپن در ایران

ســفارت ژاپن در ایران در نظر دارد با همکاری  �
بنیاد ژاپن و بنیاد ســینمایی فارابی، از تاریخ ۷ الی 
۱۰ اسفندماه برنامه «نمایش فیلم هایی از سینمای 
ژاپن» را برگــزار کند. در این برنامه تعداد شــش 
فیلم و انیمیشــن از ســینمای ژاپن در محل بنیاد 
سینمایی فارابی و سفارت ژاپن اکران خواهند شد.

 ۲  ایرانی در بین نامزدهای 
«ورلد پرس فوتو»

از میــان ۸۰ هزار شــرکت کننده، ۴۳ عکاس  �
از ۲۵ کشــور، نامزد مســابقه ورلد پرس فوتوی 
امسال شــده اند. در کنار دو جایزه اصلی عکس 
ســال « ورلد پرس فوتو» و  داســتان سال «ورلد 
پرس فوتو»،  عکاســان در هشت حوزه مختلف 
به عنــوان نامزدهای اولیه برگزیده شــده اند. نام 
« عنایــت اســدی» در حوزه تک عکس مســائل 
روز به عنــوان نامزد اعلام شــده اســت. عکس 
او دو پناهنــده افغــان را در انتظار بــرای انتقال 
از مرز شــرقی عراق به تصویر می کشــد. « فروغ 
علایی»  نیز به عنوان نامــزد در بخش مجموعه 
عکس داستان ورزشی انتخاب شده  است. او در 
مجموعه عکس های خود داستان زنان ایرانی را 
به تصویر می کشــد که امکان ورود به استادیوم 

فوتبال را ندارند. 

«تنفس» به جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه بوسان راه یافت

فیلــم کوتــاه «تنفــس» بــه تهیه کنندگــی و  �
کارگردانــی فرشــید ایوبی نژاد به سی وششــمین 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه بوسان راه یافت. 
ایــن فیلم به عنــوان نماینده ایران بــه نمایش در 
خواهد آمــد. جشــنواره بین المللی فیلــم کوتاه 
بوسان یکی از مهم ترین جشنواره های فیلم کوتاه 
در آسیاســت که از سال گذشــته به عنوان یکی از 
جشــنواره های مــورد تأیید آکادمی اســکار فیلم 
برگزیــده و جایزه بزرگ آن واجد شــرایط ورود به 

رقابت های اسکار است.
سی وششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
بوســان از تاریــخ ۲۴ تا ۲۹ آوریــل در کره جنوبی 

برگزار خواهد شد.
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رضا آشــفته: اجراي «زندگي احمقانه» از گرجستان بر اساس متن ژاپني 
توانســت در شب هاي پایاني جبران کننده بخشــي از ناکامي هاي بخش 
بین الملل جشــنواره سي وهفتم باشــد که در کل نتوانست جشنواره اي 
رضایت بخش تلقي شــود. درعین حال دو نمایش «فقط استخوان ها» از 
فنلاند و نمایش «یک تئاتر کوچک از انتهاي دنیا» از فرانسه نیز از خلاقیت 
قابل ملاحظه اي برخوردار بودند؛ اما باز هم حس مي شــود جشــنواره 
امسال خیلي کم گذاشته بود که حتما دلیل دبیر و برگزارکنندگان هم به  

کم آوردن هایشان در نقدینگي ها و هزینه هاي چندبرابرشده برمي گردد.
زندگي احمقانه

زندگي احمقانه که ترجمه صحیح آن بر اساس نام خارجي و آنچه در 
بالانویس نمایش دیده شد، «زندگي یک احمق» است، کاري از تئاتر دولتي 
موسیقي و درام تفلیس است. درواقع دیو آشویلي، کارگردان گرجستاني، 
از تلفیق چند داســتان کوتاه، نوشته ریونوســوکه آکوتاگاوا، به دنبال ارائه 
تئاتري اســت که با پیچیده شدن همه چیز گره از مسائل بنیادین و حقیقت 
وجودي انســان بگشاید، چنانچه نویسنده ژاپني نیز این بدگماني را نسبت 
به آفرینش خود دارد که اگر غیر از این بود حتما در ۳۵ ســالگي خودش 
را تمام نمي کرد و در این نمایش هم یک شــاگرد هست که خیلي ابلهانه 
به دنبال فراگیري رســوم قابل احترام از طریق استادش است و در نهایت 
بنابر خواســت اســتاد، روي درخت بلندي مي رود و خود را به پایین پرت 
مي کند. این خودکشي ریشه در ناداني و بي شعوري بشر دارد که به تنهایي 
انگار، از درک خود و تمام اموري که بشود در پیوستن به آنها خود را نجات 

دهد، ناتوان است.
نمایشي که در گرجستان دارنده تئاتر با پیشینه کارشده، اما بیشتر متأثر 
از ادبیات و تئاتر ژاپني اســت که در آن صحنه آرایــي موجز و مینیاتوري، 

لباس ها و حتي نحوه بازي ها متأثر از تئاتر شرق دور است.
گروه بازیگران لباس کیمونو پوشیده  اند و از اشیای مختصر ژاپني براي 
ایجاد فضا بهره مي برند. طراحي صحنه نیز متکي بر یک اتاق در ته صحنه 
اســت که حالــت دوار دارد و گذر زمان و چهار فصل و ســال ها را نمایان 
مي کند کــه درواقع بیانگر چرخه زندگي اســت. روایت و روایتگري مانند 
تئاتر ژاپن و شــرق اصل و پایه اســت براي پیش بردن هرآنچه باید اتفاق 
بیفتد. در اینجا بین واقعیت و خیال درهم آمیزي هایي شــکل مي گیرد که 
هم بدانیم وضعیت چگونه اســت و هم تحت تأثیر زیبایي هاي ناشــي از 
آن باشیم. شــهود ممکن در برداشتن این مرزهاســت و متافیزیک حاکم 
بر فضاســت که روح و روان ما را درگیــر حقایق تلخ بغرنجي مي کند که 
روح نویســنده هم درگیر با آن است و کارگردان گرجي هم در همین مسیر 
دشــوار خود را مي آزماید و به درســتي هم از پس گــذر از آن برآمده. این 
برآمدگي ها در تبلور ابعاد برجســته رواني و روحي است که در آن انسان 
بیرون از مدار تن خواهانه خود را نمایان مي کند. منفذهایي هســت که ما 
را مواجه مي کند با درســتی و نادرســتی روایت ها که در نهایت بشود در 
خلوت حقیقت و زیبایي را کشــف کرد. حقیقت فحواي نمایش و زیبایي 
دربرگیرنده شکل وشــمایل اجرائي است که در آن به نوعي ماجراها شکل 
سوررئالیســم به خود مي گیرند و در یک بســتر نمایشي مانند یک رسم و 

آیین اتفاق مي افتند.

در کل مي تــوان این نمایش را با حال وهواي تازه اي روانه بیرون از تالار 
اصلي تئاتر شهر کرد، چون القاگر امر فرزانگي است که مواجهه دانایي و 

ناداني چگونه باید میسر شود.
فقط استخوان ها

نمایــش «فقط اســتخوان ها»، بــه نویســندگي و کارگرداني توماس 
مونکتــون، به مــدت ۴۵ دقیقه مخاطبان را به دلیل چیره شــدن ســویه 
ســرگرم کننده، جذب خود کرد. فقط استخوان ها یک نمایش سرگرم کننده 
و لذت بخش اســت و همه را نیز دربر مي گیرد، مگر کســي که مخالف با 
شادي و خندیدن باشد، چون در این نمایش به جز اپیزود اول، بقیه لحظات 
جنبه شادي بخشي دارد. اپیزود اول شاید نمایه اي از یک آکواریوم ماهي یا 
برشي از یک اقیانوس باشد که در آن انواع آبزیان وول مي خورند و زیر نور 
آبي (ماوراءبنفش) چنین تصویري در مواجهه با دســتان هنرمند و خلاقه 
بازیگر فنلاندي دارد شــکل مي گیرد. شکلي که فقط جذاب است و در آن 
هنر اجرائي (پرفورمنس) به غایت زیبایي هاي دیداري اش مي رسد؛ ساختن 
یک لحظه ناب و آرامش بخش که در آن اندیشه اي متبادر نمي شود. فرق 
هنرها در همین جاست و جشنواره تئاتر فجر باید اندیشمند باشد، چون یک 
حرکت فرهنگي وابســته به یک انقلاب ۴۰ ساله است و نمي تواند چنین 
اجرائي را بــا همه زیبایي اش مال خود کند؛ بحثي که در ادامه شــکافته 
خواهد شد.  فقط استخوان ها تولید جدید شرکت بین المللي تئاتر فیزیکال 
و تولید تحســین برانگیز شرکت شو پوني اســت که برنده جوایز معتبري 
شــده. بنابراین ارزشمندي اش قابل مشاهده اســت، اما برایند این حضور 
خلاقیت فردي پرفورمر یــا اجراکننده (توماس مونکتون) که در همکاري 
بــا فارغ التحصیل مدرســه لم پاریس و جما توییدي تولید شــده اســت. 
مانکتون دنبال ارائه یک اجرا ســه گانه است که در آن خلاقیت فردي اش 
در به کارگیــري کمترین چیزها بروز یابد. او متکي به بدن اســت. در اپیزود 
یکم دســت ها، در اپیزود دوم پاها و دســت ها و در اپیزود سوم کل بدن و 
میمیک هاي صورت و صداسازي ها زمینه ساز یک خلاقیت منحصربه فرد 
است؛ اینکه آنچه او در چنته دارد، همانند چشمه هاي شعبده بازي ای به 
کار گرفته مي شــود که هم تازه   هستند و هم از عهده هر کسي برنمي آیند 
و هم خنده می ســازند. بنابراین تماشاگر لحظات شــادي را با این اجراگر 

دارد و او نیز نســبت هاي خلاقه اش را مي افزاید که بیشــتر درگیرش کند. 
براي همین، در زمان صداســازي ها از تماشاگران دعوت مي کند صداهاي 
دوگانه حیوانات را پیشنهاد کنند و حتي نحوه اختلاط این صداها را هم به 
چالش بکشند. بنابراین فرایند تولید پرفورمنس از چارچوب اجرا بیرون زده 
شــده و تماشاگر نیز به اجراگر نزدیک مي شود؛ یعني احساس یکي شدن و 
صمیمیــت مي کند و ضمن لذت بردن، مي داند در بدن هر انســاني نکات 
منحصربه فردي هســت کــه اگر به بازي گرفته شــود، مثل همین اجراگر 

فنلاندي مي تواند تماشایي باشد.
یک تئاتر کوچک از انتهاي دنیا

نمایش «یک تئاتر کوچک از انتهاي دنیا» به کارگرداني ازکیل گارســیا 
رومئو، از فرانسه، نمایشی تلفیقي درباره تاریخ زیست بشر بر زمین از آغاز تا 

انتهاست که در آن تلفیق چند شیوه اجرائي به کار آمده است.
میکرو تئاتر، نمایش عروســکي، نمایش اشــیا و حتي نمایشي رئال با 

بازیگر، شیوه هاي به کار گرفته شده در کلیت این نمایش هستند.
تماشــاگر پس از واردشدن به یک ســالن بلک باکس که مي تواند دور 
صحنــه آن بچرخد یا بنشــیند، کوچک ترین تئاتري را تماشــا مي کند که 
کوتاه تریــن و بزرگ تریــن تاریخ دنیــا را روایت مي کند. عروســک هاي این 
نمایش در سه حرکت، تمام دنیاي بشر را نشان مي دهند؛ تولدش، زندگي 
و ناپدیدشــدنش را در آغــوش جهان. همه چیز انــگار در یک رؤیا اتفاق 
مي افتــد. این مینیاتور انگار از اعماق قرن هــا صحبت و پیامي را به عمق 
جان و فکــر مخاطبش منتقل مي کند. در خلاصه داســتان نمایش آمده 
است: همه چیز در فضایي رخ مي دهد که منظره بیابان را به ذهن متبادر 
مي کند. این مکان انتخابی سیاســي اســت که خبر از تمدني مي دهد که 
به تمدن ما چســبیده است؛ جهان مادون امروز و ابرجهان فردا. به عنوان 
بخشي از تکامل جهان معاصر، به معني واقعي کلمه تئاتري براي هر نوع 
تخیلي. این منظره، قلمروي حفاظت شده اي را به یاد مي آورد که بیش از 
اندازه از آن بهره برداري شده است و در فضایي بیرون از شهرنشیني متمدن 

و عاري از هرگونه هویتي قرار دارد.
اجباري نیســت که تماشاگر حتما از قبل شــناخت داشته باشد؛ چون 
این نمایش یک دنیاي باز را نشــان مي دهد که تماشاگر مي تواند برداشت 
شــخصي خود را از آن داشــته باشــد. همین قضیه باعث مي شود دچار 
برداشتي نشویم و شاید شخصي نگري هاي کارگردان مانع از همگاني شدن 
ایده هایش بشود؛ چنانچه اپیزود سوم تقریبا از چنین حس و حالي برخوردار 
است که ما در آن فقط یک سري عروسک مي بینیم که از سه سوي صحنه 
به کناره ها روانه شــده  اند و در آن میان نیز مقداري اشــیا پراکنده شده  اند، 
بي آنکه دلیلي براي آن فرض شود و اگر فرضي هم باشد که هست، انگار 
در ذهن کارگردان باقي مانده و به نقل عمومي نشــده اســت. «یک تئاتر 
کوچــک از انتهاي دنیــا»، دو دنیاي موازي را نشــان مي دهد؛ یک دنیا که 
مشــخص اســت و در آن کار و زندگي مي کنیم و دنیــاي دیگر همان جو 
بالایي است که تکنولوژي بشــر در آن وجود دارد؛ تکنولوژي اي که اجازه 
مي دهد دنیا از ثروت دنیا منفجر شــود. این واقعیت درک شدنی است، اما 
آنچه مي خواهد اتفاق بیفتد، فقط در اپیزود چهارم به دلیل هولناک شدن 

وضعیت درک می شود.

مروري بر نمایش هایي از گرجستان، فنلاند و فرانسه

جشنواره سي وهفتم تئاتر  فجر  کم گذاشته است


